
ان فی 
الجنه قصرا 
لایدخله 
الا صوام 
رجب

در بهشت 
قصرى است كه جز 
روزه داران ماه رجب 
وارد آن نمى شوند.
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اعمال 
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انتظار 
الفرج

برترین اعمال 
 شیعیان ما 

انتظار فرج است.

 كادرسازى 
j امام جواد

امام )ع( با وجود کمی 
سن، دانشمندان 
و صحابه زیادی را 

پرورد. شیخ طوسی 
116 صحابی برای آن 
حضرت ذکر می کند 
و عطاردی شمار آنان 
را 120نفر می نویسد 

که در میان آن ها 
شخصیت های 

برجسته ای چون 
عبدالعظیم حسنی، 

ابوهاشم جعفری، 
علی بن مهزیار و 

 دیگران 
دیده می شوند. 

پربركت ترین 
فرزند

ابی یحیی صنعانی 
 می گوید: نزد 
علی بن موسی بودم 
که فرزندش جواد 
در حالی که کودکی 
بیش نبود، وارد شد. 
امام در شناسایی اش 
فرمود: »هذا المولود 
الذی لم یولد اعظم 
علی شیعه برکه منه« 
)کودکی به پربرکتی این 
فرزند به دنیا نیامده 
است...( سخن امام 
علی القاعده نباید 
از سر فرزنددوستی 
و برآمده از عواطف 
پدرانه باشد، بلکه 
بیان واقعیتی در مدار 
ارزش های انسانی و 
دینی است. 

برش برش

یازدهمین و آخرین قسمت از مجله علوم انسانی »زاویه« 
ویژه برنامه دهه فجر پنجشنبه با پخش زنده از شبکه چهار 
سیما میزبان سید عباس نبوی، استاد حوزه و دانشگاه و 
از اعضای هیئت مؤسس دفتر تحکیم وحدت بود. نبوی 
در این برنامه گفت :جوامع کره زمین به دو دسته تقسیم 
می شوند. یکی جوامع ریشه دار و مولد که حیات می آفرینند 
و تاریخ سازی می کنند؛ دیگری جوامعی که در سایه آنچه 

دسته اول ساخته زندگی می کنند.
نبوی در ادامه با بیان اینکه ریشه تمدنی و تاریخی منطقه 
بین النهرین و غرب آسیا ایران است، گفت: جوامع متمدن 
دارای سه رکن اصلی و اساسی هستند. نخست اینکه 
مبنادار هستند و قاعده پایه بــرای حیات در نظر دارنــد. 
این مبنا و حیات را از دین و اندیشه می گیرند و ریشه ای 
و بنیان دار به آن می پردازند. همانند انقلاب اسلامی که 

ــران را بر پایه گفتمان  ریشه های اصلی جوامع امــروز ای
علوی و حسینی ساخته و به ســوی گفتمان مهدوی در 

حرکت است.
وی افزود: دوم اینکه جامعه متمدن باید جای خود را میان 
دیگر جوامع بشری پیدا کند. چنین جامعه ریشه داری باید 
قدرتی به معنای واقعی باشد و زندگی را در جامعه خود جاری 
سازد. چنین جامعه ای باید حریت، استقلال و خودباوری 

را در عمل و در ابــعــاد وسیع جهانی بــه نمایش بــگــذارد؛ 
همان گونه که ملت ایران به نمایش گذاشته است.

نبوی اضافه کــرد: یکی از محققان غربی تعبیر زیبایی از 
انقلاب اسلامی ایران داشت. او معتقد بود تلاش های انجام 
شده جهت بحران زیست کردن انقلاب اسلامی ایران همواره 
شکست خورده و انقلاب اسلامی ایران همیشه بر بالای این 

بحران ها می ایستد.

وی در معرفی سومین رکن یک جامعه متمدن گفت: یک 
جامعه متمدن نیازمند دولتی توانمند است تا جامعه را به 
سوی اهداف متعالی هدایت کند و در واقعیت با برنامه ای 
مستحکم ،ملت و کشوری قدرتمند بسازد. چنین دولتی 
عدالت را در جای جای کشور جاری می کند و آن را جدی 

می گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه دربــاره علت ناکارآمدی برخی 

از انقلاب ها گفت: انقلاب های ناکارآمد و ناموفق از مبانی 
غنی مــحــروم بـــوده انـــد. مبانی انــقــلاب اســلامــی ایـــران به 
اندازه کل تاریخ و حیات بشری ریشه و بنیاد دارد. عصاره 
 ایــن ریــشــه و بنیان در ســیــره عــلــوی وجـــود دارد کــه دائــم 
سنگ محک عملکرد دولت ها و مسئولان ایران است. تاریخ 
ایران در هر نقطه جغرافیایی آن دارای ریشه تاریخی با مبنای 
سلحشوری و روحیه پهلوانی بوده است که انقلاب اسلامی 

ــران آن را بالنده و شکوفا کــرد. پیش از انقلاب اسلامی  ای
ظرفیت های نهفته در جامعه ایرانی با هم یک صدا نبودند و 
برای دستیابی به اهداف مشترک به هم گره نخورده بودند اما 

انقلاب توانست پل ارتباطی میان آن ها باشد.
نبوی ادامه داد: هوشمندی امام خمینی)ره( در ممانعت 
از تشکیل دولت های به اصطلاح مدرن پیش از انقلاب که 
با هدف تداوم نظام سلطه بر ملت ایران برنامه ریزی شده 

بود نقش مهم و مؤثری داشــت. پیوند لایه های عمومی 
جامعه با دولتی که بر مبنا و با ریشه بنیادین اسلامی روی 
کار است جامعه ای جاودان می سازد که هیچ قدرتی توان 
ــدارد. گفتمان علوی، حسینی و رضوی  مقابله با آن را ن
 گفتمان عدالت محور اســت در نتیجه دولــت که شامل 
قوه های مجریه، قضائیه و مجلس شورای اسلامی می شود 

باید عدالت محور باشد.

قاب سیما
 سیره علوى 
 سنگ محک 
مسئولان كشور است

نکته های ناب
آثار زیارت امام جواد)ع( 

a زیارتى هم رتبه زیارت رسول خدا   
در مورد آثار زیارت امام جواد)ع( دو دسته روایات وجود دارد؛ دسته اول 
روایاتى است كه به طور مشخص در مورد آثار زیارت آن بزرگوار رسیده 

كه دو نمونه از آن به این قرار است.
داوود صیرفى گوید: به امام هادى)ع( عرض كردم: من پدر شما را زیارت 

و ثواب آن را به شما هدیه كردم؛ امام)ع( فرمود: براى تو اجر و پاداش 
بسیارى است و ما هم سپاسگزار خواهیم بود. 

در روایت دیگرى ابراهیم بن عقبه گوید: در نامه اى، از امام هادى)ع( در 
مورد پاداش زیارت امام حسین و امام هفتم و امام جواد)ع( پرسیدم؛ 

امام)ع( در پاسخ نوشت: زیارت اباعبدالله الحسین برتر و مقدم تر است و 

زیارت آن سه بزرگوار جامع تر و پاداش بیشترى دارد.
دسته دوم روایاتى است كه به طور كلى آثار زیارت معصومین را بیان 
مى كند كه شامل امام هفتم و امام جواد)ع( نیز مى شود؛ مانند این دو 

روایت:زید شحام گوید: به امام صادق)ع( عرض كردم: پاداش كسى كه 
یکى از شما را زیارت كند چیست؟ امام فرمود: همانند كسى كه رسول 

خدا)ص( را زیارت كند. 
در روایت دیگرى زید شحام گوید به امام صادق)ع( عرض كردم: پاداش 

زیارت امام حسین)ع( چیست؟ فرمود: همانند كسى است كه خدا را 
در عرش او زیارت كند؛ گفتم: پاداش كسى كه یکى از شما را زیارت كند 

چیست؟ فرمود: همانند كسى كه رسول خدا)ص( را زیارت نماید.

پس بدین ترتیب روشن است همه ائمه)ع( نور واحدند، هر یک از آنان با 
پیامبر اكرم)ص( ارتباط دارند و جانشینان ایشان اند، همه آنان پاره هاى 

تن رسول خدا)ص( هستند، هر یک به دلیل مقام معنوى و رتبه بالاى 
وصایت و ولایت و جانشینى آن بزرگوار، نماد و مظهر وجود آن بزرگوار 

است و جسم و جان آن ها برگرفته از جسم و جان پیامبر است، همه 

آن ها تربیت شده او و فرزند او زهراى مرضیه)س( هستند. بنابراین 
طبیعى است هر كس توفیق زیارت یکى از آنان را پیدا كند در حقیقت 

توفیق زیارت رسول خدا)ص( را یافته و پاداش زیارت آن حضرت براى 
او خواهد بود. علاوه بر اینکه همه آن ها پیشوا و الگوى معنوى انسان ها 

هستند و آثارى مانند اعلام وفادارى به پیمان امامت، اقتدا به آنان 

در عمل، الگو قرار دادن آن ها در زندگى و آشنایى بیشتر و عمیق تر با 
شخصیت امام و زندگى و مکتب او، در زیارت همه آن بزرگواران وجود 
دارد، همچنین نقش زیارت هر یک از آنان در سازندگى و تربیت انسان 

چشمگیر است و به سبب همین آثار است كه به زیارت ایشان بسیار 
تأكید و سفارش شده است.

میثم مطیعی 22 بهمن ماه پس از سه سال دوباره 
پشت تریبون یک اجتماع مردمی قــرار گرفت و 
شعرخوانی کــرد. به گــزارش فــارس، مطیعی ابتدا 
در میدان آزادی و سپس پیش از خطبه های نماز 
جمعه در مصلای تهران به شعرخوانی پرداخت 
و ســروده محمدمهدی سیار، میلاد عرفان پور و 
علی محمد مؤدب را خواند. او در این شعرخوانی هم 
نقد کرد و هم راهکار ارائه داد. او در بخش ابتدایی 
این شعرخوانی به حماسه حضور مردم و تجدید 

عهد با آرمان های انقلاب اشاره کرد و گفت:
باز جاری ست خیابان به خیابان این شور/ هم قدم 

باز رسیدیم به میدان حضور
زنده تر می شود این شور و نوا نسل به نسل/ تازه تر 

می شود آزادی ما نسل به نسل
زندگان نفس قدسی روح الله یم/ آیه فتح بخوانید 

که ما در راهیم
بهمن اســت و دل یــک ســال بــه ایــن مــاه خوش 
است/ پرچم است و به دلش جلوه  »الله« خوش  

است
پرچم عشق که خورشید همه آفــاق اســت/ تار و 

پودش همه از خون رگ عشاق است

صفاولکهبهلبخندتوزیبامیشد ◾
شعر مطیعی در دومــیــن بخش موضوعی خود 
به حاج قاسم سلیمانی و شهادت او پرداخت و 
به خاطره لبخند ســردار سلیمانی به بخشی از 
شعرخوانی عید فطر اشــاره کــرد. او همچنین به 
انتقام خود سردار هم اشاره کرد و گفت: »آری از 

اسم تو هم مثل اذان، می ترسند«. 
حاج قاسم که صدایش، نفس صبحدم است/ 

گفت جمهوری اسلامی ایران، حرم است
بــاز دلتنگ تــو هستیم کجایی ای مـــرد!/ دل به 

لبخند تو بستیم کجایی  ای مرد!
صف اول که به لبخند تو زیبا می شد/ شعر هم 

مثل همه محو تماشا می شد
انتقام تــو کــه کــابــوس شــب آمریکاست/  ای یل 

معرکه! والله که بر ذمهّ ماست
این نه عهدی ست که یک آن هم از آن برگردیم/ 

جان سالم ببرد قاتل تو، نامردیم
ــم مــطــیــعــی در  ــث ــی در عـــیـــد فـــطـــر ســـــال ۹۷ م
شعرخوانی اش این بیت را خواند: »گر به یک نقد 
رود صبر و قرارت از دست/ صف اول منشین، بین 
جماعت جا هست« که با لبخند شهید حاج قاسم 
سلیمانی همراه شد و تصویر این لبخند این روزها 
نماد برنامه ها و پویش ها و همایش های مرتبط با 

حاج قاسم سلیمانی شده است.
مطیعی در ادامه شعرش به حذف تصویر و نام حاج 
قاسم توسط شرکت متا در نرم افزار اینستاگرام هم 

اشاره کرد و گفت:
شیرمردا! ز تو این روبهکان می ترسند/ آری از اسم 

تو هم مثل اذان، می ترسند
تو در این ظلمت شب سرخ ترین فریادی /بردن نام 

تو ممنوع شد  ای آزادی!
مرد باید، که به هنگام خطر یل باشد /روز میدان و 

شب واقعه اول باشد

رویسخناینبخشبادولتمردانبود ◾
بخش سوم شعرخوانی مطیعی مخاطب اصلی اش 
دولتمردان بود که نشان داد مطالبه گری مداحان از 
مسئولان وابسته به دولت ها نیست. او مطالباتی را 

در این بخش با زبان شعر و ادب بیان کرد.
ای نشسته صف اول! به عدالت برخیز/ مالک راه 

علی شو، به شجاعت برخیز
چشم ها را بنگر، تشنه  عدل است وطن/ هم قدم 

با صف مردم، به صف ظلم بزن
با زر و زور، علی وار و دمــادم بستیز/ صف شکن 

باش و در این خط مقدم بستیز
هان مبادا که چنان دولت قبلی، فردا/ گردن دولت 

قبلی فکنی مشکل را!
گوش این مردم از این وعده و آن وعده پر است/ 

وقت تنگ است نبایست که یک لحظه نشست
درد دل هاست خوشا گوش کنی مــردم را/ نه که 

خاموش و فراموش کنی مردم را
کاش مردان تو آیینه پاکی باشند/ یعنی از جنس 

همین مردم خاکی باشند
مــوســم بت شکنی آمـــد و بــت هــم کــم نیست/ 

همچنان چاره ما شور خلیل الهی ست
بت تزویر و تکبر، بت فرزند و تبار/ هان، خلیلی شو 

و آن تیشه غیرت بردار
»تازه آغاز جهاد است« بر این طبل بکوب/ »وقت 

اعدام فساد است« بر این طبل بکوب
علم قسط برافراز چو فرصت باقی ست/ حق مردم 

به خدا زندگی قسطی نیست
حق مردم نه زمین بازی و دست اندازی ست/ حق 

مردم نه چنین صنعت خودروسازی ست
مردم ما که نکردند دریغی از جان/ صد دریغ است 

که مانند کنون در غم نان

دارداقرارکنوندشمندیرینبهشکست ◾
او در بخش بعدی شعر خود به مذاکرات هم اشاره 

کرد و این گونه خواند:
حاصل سازش و امید به دشمن دیدیم/ ده برابر 

شدن قیمت مسکن دیدیم
ما از این جام چشیدیم و همه خیر و شرش/ ضرر 

اندر ضرر اندر ضرر اندر ضررش
استخوانی به گلو مانده و خاری در چشم/ صبر 

کردیم و ندادیم عنان در کف خشم
صبر کردیم و کنون موسم پیروزی ماست/ شک 

نکن بر اثر صبر، ظفر روزی ماست
ــرار کــنــون دشــمــن دیــریــن بــه شکست/  ــ دارد اق

مفتضح گشته و خود نیز به این معترف است
رفت آن هیبت پوشالی  دشمن بر باد/ نرود حیله 

دجالی اش اما از یاد
چون که در معرکه جنگ سرش خورده به سنگ/ 

فکر نیرنگ کند باز و شود رنگ به رنگ

تحریمواقعیوراهکاررفعآنچیست؟ ◾
شعر مطیعی در ایــن بخش به بیان تحریم های 
واقعی پــرداخــت. تحریم هایی که کــار بیگانگان 
نیست و دست دولتمردان است که باید همت کرده 
و با تلاش خود و رفع آن ها تحریم های دشمنان را 

خنثی کنند. 
گر ز »تحریم« و ز »تهدید« ندیده ست اثر/ دارد 

امید که »تطمیع« دهد باز ثمر
 چیست تــحــریــم؟ همین خــام فــروشــی هــامــان/ 

غفلت از گنج نهفته به دل دریامان
اقتصادی که به زنجیر دلار است هنوز/ این تجارت 

که زمین گیر دلار است هنوز
 اصل تحریم همین چرخه خود تحریمی ست/ آن 

که همت کند و طرح نو اندازد کیست؟
گره کار وطن غیرت ما می طلبد/ عقل و عشق و 

جگری چون شهدا می طلبد
خندق است آی ببینید که احزاب آمد/ از صف ما 

برود، هرکه پی خواب آمد

هرکهداردسرهمراهیسربسمالله ◾
پایان بخش شعر مطیعی هم امیدآفرینی بود که 
اگــر هرچه مشکل هم داشته باشیم، راه روشن 

است و به مقصد و منزل نهایی خواهیم رسید.
عشق مــی بــارد و ســرهــا بــه تماشا مستند/ دل 

بریدند ز خود تا به خدا پیوستند
عطر عشق است که در شام و یمن پیچیده ست / 

نور یارست به روی شهدا تابیده است
ره چراغان شده، جامانده مبادا باشیم/ می رود 

قافله وامانده مبادا باشیم
قدس  ای قبله اول! خط پایانی تو/ مقصد قافله 

هند و خراسانی تو!
هرکه دارد سر همراهی سر بسم الله/ هرکه دارد 

جگر خوف و خطر بسم الله!

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید، 
هفته گذشته دار فانی را وداع گفت. او از مسن ترین 
مراجع و فقهای دوره معاصر بود. آیت الله محسن 
فقیهی، استاد درس خارج حوزه علمیه درباره نقش 
مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در ترویج دین ورزی 
عقلانی و دوری از خرافات به خبرگزاری ایکنا گفت:از 
خصوصیات برجسته ایشان ایــن بــود که با ترویج 
دین از طریق خــواب و خرافه و سخنان غیرمستند 
مقابله می کرد و میانه خوبی با این مسائل نداشت. 
برخی افــراد کراماتی را نقل می کنند که مثلاً کفش 
جلو پــای فلانی جفت مــی شــود و فــلان فــرد بــا امــام 
زمان)عج( ملاقات  می کند، ولی ایشان بهایی به این 
سخنان نمی داد، زیرا کسانی که اهل معنا و معرفت 
و ملاقات با امام زمان)عج( هستند بیان نمی کنند و 
جار نمی زنند، مخفیانه شهوداتی دارند که دیگران 
ندارند و معمولاً پس از وفاتشان توسط اصحاب سر 

آن ها بیان می شود.
کراماتی که بازگو می شود ممکن است ریشه محکمی 
نداشته باشد و سبب می شود مــردم به جــای نگاه 
عقلانی به دیــن، به دنبال این نوع کارها و حرف ها 
بروند. بنابراین آیت الله صافی هم در زمره کسانی 
بود که اجازه ترویج دین از این طریق را نمی داد. این 
مرجع تقلید مکرر می فرمود اگر می خواهید بدانید 
فردی خوب و پیرو اهل بیت)ع( است یا ادعای خوب 
بودن دارد، به رفتار و اخلاق او به خصوص ارتباط او با 
مردم بنگرید. اگر خدمتگزار مردم است و با حسن 
خلق با آن ها مواجه می شود، خوب است و هرقدر در 
خدمتگزاری به دیگران و رفع مشکلات فقرا صادق و 

مشتاق تر باشد، فرد خوب تری است.
از نگاه ایشان ذکر و تسبیح و عبادت خیلی خوب  
اســت و وظیفه عبد خــداســت، ولــی کافی نیست. 
انسان مؤمن باید به مــردم و اقــوام و اطرافیان خود 
خدمت کند و به فکر رفع مشکلات آنان و به تعبیر 
قرآن کریم اهل مجاهده با جان و مال در راه خدا باشد. 
این شاخصه مهم است و می توان آن را معیار و ملاکی 

برای سنجش دینداری و خوبی و بدی افراد دانست.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه با اشاره به 
ارادت آیــت الله صافی گلپایگانی به اهل بیت)ع(، 
گفت:همه مدعی ارادت به اهل بیت)ع( هستند، ولی 
باید علائمی برای سنجش این ارادت وجود داشته 
باشد تا مدعیان دروغین از مدعیان واقعی جدا شوند 
و برخی نتوانند از آن سوءاستفاده کنند. ایشان ارادتی 
صادقانه داشت و هر سیدی که به مجلس می آمد 
به احترامش بلند می شد و مکرر دیدم دست طلاب 

سادات را می بوسید.
کتاب شهید آگاه را درباره امام حسین)ع( نوشت، 
آن هم زمانی که عده زیادی به وی ناسزا می گفتند و 
جسارت می کردند. ایشان این کتاب را در رد کتاب 
شهید جاوید آقای صالحی نجف آبادی نوشت و 

به قدری علمی و متقن بود که آقای صالحی اعتراف 
کرد بهترین کتابی که علیه من نوشته شده همین 
شهید آگاه است. ایشان در دفاع از اهل بیت)ع( 
ناسزا را تحمل می کرد و به دنبال کسب مقامات 

دنیوی نبود.
 آیــت الله فقیهی در ادامـــه در پاسخ بــه پرسشی 
در خصوص نگاه مرحوم به فلسفه و عرفان نیز 
اظهار کرد: بسیاری از فقها با فلسفه مخالف بودند 
و الان هم کسانی با همین خط مشی وجود دارند 
و گاهی مخالفت شدیدی می کنند. کسانی مانند 
آیت الله حکیم و آیت الله خویی به قدری با فلسفه 
مخالف بودند که فلاسفه را متهم به کفر می کردند. 
از منظر این فقها، بحث وحــدت وجــود که برخی 
فلاسفه از جمله ملاصدرا آن را بیان می کنند و به 
معنی یکی بودن وجود خدا با انسان و موجودات و 
حیوانات و همه آفرینش است، در حقیقت کفر به 
خداست. البته فلاسفه برداشت خود را متفاوت 
از فلسفه می دانند و آن را توجیه می کنند و در 
مخالفت با دین نمی دانند، ولی به هر حال بسیاری 

از فقها آن را نمی پذیرند.
آیــت الله حکیم در کتاب مستمسک خود آورده 
اســت: کسی کــه دم از وحــدت وجــود بــزنــد، کافر 
است. البته فلاسفه هم می گویند این آقایان چون 
فلسفه نخوانده اند و با آن آشنا نیستند علیه آن 
موضع می گیرند. کسانی مانند امام)ره( هم چون 
فقیه و اصولی و حکیم و فیلسوف بودند، تضادی 
بین فلسفه و عرفان با فقه و سیاست قائل نبودند.

فقها حرف و سخنان متقن و مستند را شامل آیات 
و روایات معتبر می دانند و رابطه خوبی با فلسفه و 
فلاسفه ندارند؛ آیت الله صافی هم در زمره کسانی 
بــود که با فلسفه مخالفت می کرد و در مدرسه 
آیت الله گلپایگانی، که مدیریت آن پس از وفات 
ایشان برعهده خودشان بود، اجازه تدریس فلسفه 
نمی داد. دربــاره عرفان هم اگر بخواهیم به عنوان 
یک رشته بنگریم، مخالف بود و حتی آن را در حد 
خرافات می دانست، ولی عرفان به معنای معرفت 
به وجــود خدا و توحید و نبوت و معاد و ارادت به 
اهل بیت)ع( را قبول داشت. عارفی که گوشه انزوا 
را برمی گزید و کاری به کار مردم و تحولات اطراف 
خود نداشت، مورد تأییدشان نبود. به همین دلیل 

رشته  عرفان در مدرسه ایشان تدریس نمی شد.

شعرخوانی میثم مطیعی پس از سه سال در اجتماع مردمی 22 بهمن

 تریبونی که 
انذار، تبیین و راهکار داشت

آیت الله فقیهی مطرح کرد

مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی 
با بیان خواب و خرافه در منبر

دیدگاهگزارش ــه  ــ ــال 250ســ دوره  رواق 
امامت شیعی که با حضور 
11 پیشوا سپری شد، نقشی 
بــرجــســتــه و تــأثــیــرگــذار در 
تاریخ تشیع داشته و دارد. 
هر یک از امامان)ع( بر حسب ضرورت های زمانه، 
اقتضائات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با توجه 
به محدودیت های حاکم و مأموریتی که بر عهده 
داشته اند، انجام وظیفه کرده و با وجود رفتارها و 
سیره های گوناگون، اهداف مشابه و واحدی را دنبال 
کردند. امام جــواد)ع( پیشوای نهم شیعه امامیه، 
یکی از آنــان اســت که مأموریتی متمایز به دوش 
کشیده بــود، چنان که پیش از زاده شدنش، امام 
رضا)ع( او را معرفی کرده و فرموده بود: »خداوند به 
من فرزندی خواهد داد که بین حق و باطل جدایی 

می افکند«.
ــواد)ع( کــه در سنین خــردســالــی عــهــده دار  امـــام جــ
پیشوایی جامعه شیعی شد، از همان آغاز با پرسش ها 
و چالش هایی مواجه شد که برای امامان پیش از او 
پدید نیامده بود. با وجود این، نوع مواجهه آن حضرت 
با پرسش ها و راهکارهایی که برای مشکلات ارائه کرد، 
برای همیشه ابهام هایی را از ذهنیت شیعیان زدود 
و مسیر عقاید شیعی را سامان بخشید و همچون 
الگویی پایدار عمل کرد. دکتر علیرضا واسعی، دانشیار 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقاله ای با 
عــنــوان »جــایــگــاه معیاری امـــام جــــواد)ع( در تفکر 
اعتقادی شیعه« با ذکر مقدمه ای که از نظر گذشت، 
نگاهی اجمالی بــه بستر زیستی و فعالیت امــام 
جواد)ع( داشته و نشان داده چگونه به مثابه معیاری 

نقش آفرینی کرده است. 

جایگاهعلمیواجتماعیامامنهم)ع( ◾
مأمون به هر انگیزه ای امام)ع( را وارد خانواده خود 

کرده باشد، در معرفی ایشان به جامعه اسلامی در 
سطح گسترده تأثیرگذار بــود، چون زمینه حضور 
ایــشــان را در مجامع سیاسی و اجتماعی فراهم 
ساخت و صد البته که امام با بهره گیری شایسته از 
این فرصت، با وجود تحدیدها و تهدیدها، توانست 
نقش مؤثری را ایفا کند و از یک سو جامعه شیعی 
را انسجام بخشد و از سوی دیگر، شبهه های مطرح 
درباره تداوم امامت را بزداید و مهم ترین پرسش های 
عقیدتی را با ارائه معیارهایی عینی و تجربه پذیر، 
پاسخ گوید. نقش برجسته و تمایز امام)ع( می تواند 
به عنوان الگویی قابل دفــاع و مؤثر همواره پیروی 

شود. 

امامجواد)ع(بهمثابهالگو ◾
چالش های پیش آمــده، پرسش های بنیادینی را 
پدید آورد که در میان شیعه می توانست بنیان کن 
باشد. یکی از آن ها اصل ضرورت وجودی امام بود که 
تا این زمان چندان مایه گفت وگو و توجه شیعه قرار 
نداشت. بیشترین ابهام تا این زمان، مصداق امام 
بود و اینکه چه کسی به پیشوایی امت شایسته تر 
است، اما در عهد امام رضا و امام جواد)ع( پرسش 
از این مرز گذشت و اساس امامت را نشانه گرفت. 
شاید این شبهه ناشی از شرایط خاص امام جواد)ع( 
ــود، امــا بــا انــدکــی تأمل مــی تــوان تغییر در ذائقه  ب
اندیشه گری مسلمانان از جمله شیعه را در این 
امر دخیل دانست. گذر زمان تا حدی اتکا به نقل 
و پیروی از گفته دیگران را با تردید مواجه کرد. این 
نگره عقلانی یا کارکرد عقل در معرفت مردم و نیز 
همنشینی با اغیار، در همه عرصه های فکری راه 
یافته بود. در این موقعیت و فضا، نقش امام جواد 
بسیار حساس می نمود، اما آنچه حضرت انجام داد 
به راستی مایه شگفتی است، چون پس از ایشان 
دیگر نه تردیدی در اصل امامت پدید آمد و نه در 

مصداق آن، شیعیان دچار سردرگمی گریزناپذیر 
شدند.

دو شبهه اساسی عقیدتی با حضور و نقش امام 
جــواد)ع( پاسخی اقناع کننده یافت و دیگر بار در 

میان شیعه بروز کرد؛ یکی چگونگی تصدی امامت 
کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده و دیگر صلاحیت 
علمی و تــوانــایــی پاسخگویی بــه مسائل دینی و 
پیشامد. بدین گونه، وی معیار و شاخصی برای 

امامان پس از خود شد. 

حضورعلمیامام)ع(درراستایتبیینمعیار ◾
نقش آفرینی امام)ع( به مثابه معیاری برای شیعه 
از یــک منظر و جــهــان اســـلام از منظر دیــگــر در 
قالب های مختلف بوده است که مهم ترین آن ها 
را می توان در مناظره های علمی، تربیت شاگردان 
و بیان روایات ذکر کرد. مناظره های امام)ع( که در 
منابع شیعی ذکــر شــده، حاکی از دانایی ایشان 
در علوم دینی و توانایی در مواجهه با مسائل روز 

است. 
ــح بـــرای  ــراد صــال ــ ــرورش افـ ــ ــرو و پـ ــی امـــا تــربــیــت ن
پاسخگویی به پرسش های دینی و رفع مشکلات 
آنان اقدام دیگری بود که امام)ع( در دستور کار خود 
داشت. او با وجود کمی سن، دانشمندان و صحابه 
زیــادی را پـــرورد. شیخ طوسی 116 صحابی برای 
آن حضرت ذکر می کند و عطاردی شمار آنــان را 
120نفر می نویسد که در میان آن ها شخصیت های 
ــه ای چـــــون عــبــدالــعــظــیــم حــســنــی،  ــتـ ــسـ ــرجـ بـ
 ابــوهــاشــم جــعــفــری، عــلــی بــن مــهــزیــار و دیــگــران 

دیده می شوند. 
نقش امام جــواد)ع( در طراحی زندگی مسلمانی 
و تلاشی که بــرای ارائــه معیار به خــرج داد، وی را 
در چشم همگان بــزرگ کــرد، به گونه ای که همه 
آنان که در آغاز امامتش به بهانه هایی از ایشان 
فاصله گرفته بودند، به سویش بازگشتند. شاید 
با این نقش آفرینی ها راز جمله امام رضا)ع( درباره 
حضرتش بهتر درک شـــود، آنــجــا کــه ابی یحیی 
صنعانی می گوید: نــزد علی بن موسی بــودم که 

فرزندش جواد در حالی که کودکی بیش نبود، وارد 
شد. امام در شناسایی اش فرمود: »هذا المولود 
الذی لم یولد اعظم علی شیعه برکه منه« )کودکی 
به پربرکتی این فرزند به دنیا نیامده است...( سخن 
امام علی القاعده نباید از سر فرزنددوستی و برآمده 
از عواطف پدرانه باشد، بلکه بیان واقعیتی در مدار 

ارزش های انسانی-دینی است. 

کنشگریدرجهتضمانتتداومامامتشیعی ◾
امـــام جـــواد هــر چــنــد عــمــر طــولانــی نــداشــت امــا 
بــا شناخت نــیــازهــای زمــانــه و اقــتــضــائــات حاکم 
توانست نقش برجسته ای در تاریخ تشیع و اسلام 
ایفا کند. او با اینکه هنوز مقبولیت اجتماعی 
نیافته و در عرصه عمل نیز فرصت نیافته بود 
توانایی و شایستگی اش را نشان دهد، از وصلت 
ــرای ابـــراز توانایی علمی خــود بهترین  رخ داده ب
بهره برداری را کرد تا با انحراف های زمانه به مقابله 
برخیزد و بــا بهره گیری از فــرصــت هــا، مقابله با 
تحدیدها و موانع، با عرضه اندیشه های صحیح 
اسلامی، به مثابه معیاری بــرای سنجش زندگی 
مسلمانی و اعتدال اسلامی، نقش آفرینی کند. 
امــام جـــواد)ع( در دوره ای از تــاریــخ اســلامــی قــرار 
گرفته بــود که از یک سو اندیشه های بیگانگان 
وارد سرزمین اسلامی شده بود و از سوی دیگر، 
رقابتی متفاوت میان عباسیان و علویان رخ داده و 
افزون بر این، تشتت آرا در میان شیعه خودنمایی 
ــود، مجموعه ایــن اوضـــاع می طلبید امــام  کــرده ب
با تدبیری دقیق وارد صحنه شــود. او با نهایت 
حــزم و احتیاط بــه انــجــام کــارهــای خــود پرداخت 
ــای دیـــن، تــداوم  ــرورش نــیــرو و بــیــان ارزش هــ و بــا پـ
امامت شیعی را تضمین کرد، به گونه ای که پس از 
 ایشان دیگر نهاد تشیع دچار سردرگمی در اصل 

امامت نشد. 

نقش امام جواد)ع( در طراحى زندگى مســلمانى و تلاشى كه 
براى ارائه معیار به خرج داد، وى را در چشم همگان بزرگ كرد، 
به گونه اى كه همــه آنان كه در آغاز امامتــش به بهانه هایى از 

ایشان فاصله گرفته بودند، به سویش بازگشتند.
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تلاش های امام جواد j چگونه به تضمین تداوم امامت شیعی منجر شد؟  

 مأموریت معیارسازی 
برای آینده تفکر شیعی 

 انقلاب اسلامی ایــران حرکتی نوگرایانه 
فرهنگی در جهت احیای هویت اسلامی 
نه تنها در ایران بلکه مطرح ساختن آن در 
جهان به عنوان مکتب حیات بخش و 
الگوی تمام عیار سعادت و رفاه دنیوی و اخروی بود. سهیل 
اسعد، اندیشمند لبنانی-آرژانتینی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی تعریف جدیدی از اسلام 
در نظام جهانی مطرح کرد، به تأثیرپذیری دیگر دینداران از 
انقلاب اشاره کرده و گفت:  انقلاب اسلامی نه تنها عزت 
اسلامی را بــرای مسلمانان جهان به ارمــغــان آورد؛ بلکه 
طرفداران ادیان دیگر را نیز به تکاپو انداخت و آنان را نسبت 
به دین داری خویش مفتخر ساخت؛ به طوری که حتی برخی 
از رؤسای جمهور اروپا و به عنوان نمونه رئیس جمهور اسبق 
اتریش با صراحت اعتراف کردند پس از حرکت امام در ایران، 
آنــان نیز به دیندار بــودن خــود افتخار می کنند. برخی از 
اسقف های بــزرگ مسیحی نیز با صراحت اظهار کردند 
حرکت امام)ره( در ایران به آنان جرئت داد آشکارا به ترویج 

دین و خداپرستی بپردازند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
بیداری اسلامی در جهان اسلام وارد مرحله نوینی شده و بعد 
از چند سال خمودگی بار دیگر به مسئله  اول منطقه و جهان 
تبدیل شد؛ چرا که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی)ره( 
به ملل تحت ستم جهان نشان داد می توان با توکل به خدا، 
استقامت و پایداری مردم و وابسته نبودن به مکاتب مادی 
ــلام، بر  شــرق و غــرب و تکیه بــر مکتب رهایی بخش اسـ

قوی ترین رژیم های وابسته به استکبار نیز پیروز شد.
بدون تردید احیاگری و بیداری جهان اسلام با پیروزی انقلاب 
اسلامی معنا و مفهوم جدیدی پیدا کرد و از مرحله نظر 
به عمل و واقعیت رسید. اگرچه از حدود یک قرن پیش، 
اندیشمندانی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد 
عبده در جهان اسلام ظهور کرده و ندای بازگشت به اسلام 
و تقابل با فرهنگ غرب را سر می دادند؛ اما پیروزی انقلاب 
اسلامی به همه مسلمانان ثابت کرد مسئله بازگشت به 
اسلام تنها یک خیال و نظر نیست، بلکه می تواند واقعیت 

داشته باشد.

نیم نگاه
تأثیر انقلاب ایران بر جهان اسلام و سایر ادیان چه بود؟ 

افتخار طرفداران دیگر ادیان به دین دارى 
به واسطه پیروزى انقلاب اسلامى


